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 53تا  51اي بر شرح سیاق آیات بیان مقدمه

 رضغ که 53 و 52 و 51 آیات واقع در سوره این پایانی فصل با ،هستیم شوري مبارکه سوره چهارم و چهل جلسه
 دو سه یهآ تا سه همین کنم می فکر من که ،پرمطلب ،پرچالش، پربحث آیات .نهفته آیات این در سوره کل

 عرض تانبرای را وحی از مقدماتی باید من یمتفسیر بش وارد مستقیم نمیتونیمامروز  .بگیرند وقت ما از ايجلسه
ه ب هک چیزهایی و انواع و ها تعریف با امروز .داشت خواهیم کار المیزان تفسیر خود با دیگه هفته انشاالله بکنم

 .هستم خدمتتون در مبدونیوحی  هست از لازم مقدمه عنوان

 تعریف ماهیت وحی و انواع آن

 هک حسابی باشیم داشته صحبتی یک آن انواع و وحی ماهیت به راجع بریم اول داشتم که عرضی ینا با بخ 
 ااهللانش بگم امروز را وحی انواع خوام می من بخ .میشیم آیاتش وارد آینده هفته انشااالله افتاد جا ما براي مطلب

 حالا جوري این و رسالی غیر حیو ،رسالی وحی هم ،اصطلاحی هم ،لغوي شکل به هم بکنم تمومش بتونم که
  .بشیم بحث وارد

 لغوي و اصطلاحی وحیمعناي 



 دايص ه، چباشه اشاره چه ؛پنهانی و سریع (دونه دونه باید کلمات دقت کنید) اعلام معناي به وحی :لغوي معناي
 طرف و میکنه القا مقابل طرف به شخص که چیزي هر و باشه سري نوشته یا کتابت شکل به هچ ،باشه پنهانی
 سبَحِّوُا أنَْ  إلِیَهْمِْ  ٰ◌ فأَوَحْىَ المْحِرْاَبِ  منَِ  قوَمْهِِ  ٰ◌ علَىَ فخَرَجََ "آیه مثل ؛وحی میگیمبهش  میکنه درك رو ناو مقابل
 یا راغب جناب مفردات صاحب مثل میگم رو نظر تا چند الان من علما . 11 آیه مریم سوره "﴾11﴿ وعَشَیِاًّ بکُرْةًَ 
 که گهمی فارس ابن ببینید ،داره مشترك برآیند یک اینها همه کردند معانی دیگه بزرگواران حالا یا فارس ابن

 گريدی به آنچه هر و کتابت یا اشاره معناي به وحی و مخفیانه دارد بگونه القا بر دلالت) یا حا، واو، -يَ حَوَ -وحی(
 و مالها به لذا ،است کردن اعلام پوشیده معناي به اصل در وحی که میگه منظور ابن .سته بفهمد او و کند القا
هر یک ه ب شما ممکنه مده می توضیح بیشتر باز که بعداً من شود می گفته وحی نیز پنهانی سخن و اشاره و ایما

کلمه  وماَو ااشار معنا ب و له الیهی حو ،میگه که وحی وسیطجم العیا مثلاً صاحب م د.یک نقدي بزنی ریفاز این تعا
صاحب مفردات جناب  .ایما و اشاره یعنی و اومأ هست نیز به معناي اشاره الیه و له ، یخفی بالغیره اوحیبه کلام

این قضیه  ،راغب اصفهانی معتقد است که وحی در اصل اشاره سریع است یعنی تاکید روي سرعت و زمان کم
ي مختلف نحاپس ممکنه که به ا ،همچنان که میگه که چون متضمن معناي سرعت هست یعنی امر سریع ،داره

کلام رمزي و دو پهلو یا با صوت بدون ترکیب یا با اشاره به وسیله بعضی از اعضا  یا با ؛اتفاق بیفتد و محقق شود
عنی اصل یوقتی میگیم (صاحب کتاب التحقیق جناب مصطفوي فرمودند که این واژه اصل است  .یا با نوشته

ن دیگري خواه به معناي القاي امري در باط ).از زبان هاي دیگر وارد نشده ،عربی هست و دخیل نیست اصلش
خواه امري علمی باشد یا ایمانی یا نورانی یا وسوسه اي یا غیر اینها و دریافت  ،القاي تکوینی باشد یا با ایراد بر قلب

د باشد یا بدون واسطه باش هین القا با واسطا خواه ،کننده خواه انسان باشد یا فرشته یا چیز دیگري مثل حیوان
ی کند یعنی آقاي مصطفوي میگن اونجایی که بدون واسطه هست علم و یقین به که معمولاً ایجاد علم و یقین م

 .دنبالش هست

جناب رامیار میگویند. آیت  ،به معناي اعلام کردن باب افعال هست پساز ایحا  شمصدر واز مصدر وحی هست 
مفهوم  اشد که درجهت سرعتی ب شود ازحی مستفاد میشاید خفا و پوشیدگی که از کلمه واالله معرفت میگن که 

. ما چند تا تعریف لغوي بررسی طبیعتاً بر غیر مخاطب آن پوشیده و مخفی می ماند ،زیرا اشاره سریع ،آن هست
  کردیم.

 ندکمی برقرار ارتباط خودش رسول ه بان راز آطریق خاصی هست که خداوند متعال ابه معناي  :تعریف اصطلاحی
 دچن ،دارد ههوج تا چند ببینید .هست احساس و درك از دیگران ناتوانی و آن ظرافت و پیچیدگی به ظرنا که

 احساس ز درك وارد و دیگران اد ظرافت و پیچدگی ،هست رسول با خداوند ارتباط پس .تعریف این هست بخش
  .آن ناتوان هستند یعنی سه تا بخش دارد

ن کلام بدو در زبان رسول به منزله یعنی کلاممیگه که ارسال  ه،میگ حیاصطلاحی که براي وجناب زمخشري 
ی نوعی تکلم از ناحیه خداي حمی نویسند که و يمه طباطبایی هم در بیان سوره شورعلا .واسطه تلقی کردند

 إلِیَکَْ  یوُحیِ کذَلَکَِ "سبحان با انبیا و رسولانش هست همچنان که آغاز سوره شوري و خاتمه آن بیان می کند
 إلِاَّ اللهَُّ  یکُلَمِّهَُ  أنَْ  لبِشَرٍَ  کاَنَ  ومَاَ"اول سوره هست و آخر سوره "﴾3﴿ الحْکَیِمُ  العْزَیِزُ  اللهَُّ  لکَِ قبَْ  منِْ  الذَّیِنَ  وإَلِىَ



ادب دینی چنین  که مینویسهدرباره آن که علامه  حییعنی همان معناي اصطلاحی و .الی آخر "﴾51﴿ ...وحَیْاً
م میای ما کلاً وحی رو ؛ یعنیجزو به کلامی که به انبیا و رسول القا می شود اطلاق نگردد حیرسم کرده که و

گرچه در آیات قرآن وحی رو به غیر انبیا هم به کار برده ولی ادب حکم می کند  ،به انبیا در نظر می گیریم راجع
 بعد علامه ادامه . هم نظر علامه د مخاطب را ما انبیا بدانیم اینایم قرینه اي گونه وحی بدون هیچ وقتی اسم

ا به او اعلام می ر می دهند که حال هر نبی و پیغمبر چنین است که در اولین وحی که به او میشود و رسالت او
ه شخصه دیگهمون اولین بار با یقین هست پس این هم یک مدر بی براش وجود ندارد یعنی دارد هیچ شک و ری

بین دو طرف  ،ش یک عمل ارتباطی هستلاتپس گفتیم که وحی در همه حا .توش هست براي وحییقین که 
طرفه هست یعنی هر دو طرف حرف می زنند تکلم دیگه یا یک  گیرنده و فرستنده هست با یک رمز خاص یا دو

 .یک طرف دستور میده و طرف مقابل گوش میکنه و عمل میکنهفقط هست یعنی  هطرف

  

 شیاطین -فرشته -نانسا -منابع ارسال وحی : خدا 

 میادگان پفرستن .دارهرو در بر یحلی است که همون معناي اصطلاحی وحق تعا حیپس بیشترین منبع ارسال و
 اما یائهماول لیوحون الی و انّ الشیّاطین گهمی ، مثلافرشته و شیاطین ،انسان ،از حق تعالیرمزي و مخفی عبارتند

ا جنسش منته شکند به مخاطببتیم بیشترین منبع ارسال خداوند هست غیر از اون شیطان هم می تواند وحی گف
 بیشتر در انواع باز می کنیم. و، اینفرق میکنه

 هالان داریم اون قسمتی از وحی رو ک ،انساننه نه شیطان و  و پس ما اگر فرستنده را خداوند بدانیم نه فرشته
شرف چون انسان ا ،انسان را از انواع لطف بدانیم بر . وحیرا بررسی میکنیم تسهفرستنده و ارسال کننده خداوند 

لقَتُْ ومَاَ خَ " براي عبادت حق تعالی و رسیدن به کمال خلق شده مثلاً آیه ،مخلوقات الهی هست انسان کامل البته
براي هدایت این انسان خداوند احکام و  ،پیوسته مورد لطف و عنایت الهی هست "﴾56﴿الجْنَِّ واَلإْنِسَْ إلِاَّ لیِعَبْدُوُنِ 

ب آسمانی فرو فرستاده و پیامبران و رسولان را ارسال کرده تا این انسان اشرف مخلوقات کت به صورتقوانین رو 
جانب از  وحی پس یک لطفی هست ؛کنند ناز شریعت رهنمو اطاعت و پیرويرو به سوي عبودیت خداوند و 

که خدا از طریق اون براي هدایت انسان اقدام  هست رزق نوع یک رزق است گفتیم در سوره شوري یک ،خدا
تو این ارتباط وحی الهی به عنوان رابط و اتصال بشر خاکی و مراتب بالاتر و برتر عالم ملکوت و قدسی  .کرده

برخی از انسان هاي غیر رسول ارتباط برقرار  برقرار بوده خداوند از طریق وحی با رسولان خودش و حتی یارتباط
  .تعالی خداياین هم بحث وحی انسان از جانب  ،کرده

رٍ أنَْ ومَاَ کاَنَ لبِشََ " فرمایدآیات آخر سوره هست که باید بررسی بکنیم ببینید می سوره شوري را که جزو 51آیه 
از یک نوع  "﴾51﴿حکَیِمٌ علَیٌِّ  إنِهَُّ  ۚ◌ أوَْ منِْ ورَاَءِ حجِاَبٍ أوَْ یرُسْلَِ رسَوُلاً فیَوُحیَِ بإِذِنْهِِ ماَ یشَاَءُ  یکُلَمِّهَُ اللهَُّ إلِاَّ وحَیْاً

ی م حکایتدقت کنید آیه رو از طریق تکلم  ،ارتباط بین خداوند و برخی انسان ها از طریق تکلم در واقع حی،و
انسانی  پس هیچ ؛خور بودندر ،لیاقت، شایستگی ،یعنی سزاواري ، ما کانأنَْ یکُلَمِّهَُ اللهَُّ ومَاَ کاَنَ لبِشَرٍَ  ه، میگهکن

  .طریق تاه را نسزد که خدا باهاش تکلم کند جز این س



که هیچ فرد بشر را نشاید که خداوند با او تکلم کند مگر از سه راه یا  ، میگنجناب زمخشري هم همین رو میگن
قلب هست یا خواب هست مثل مادر حضرت موسی و حضرت ابراهیم براي ذبح  دراز طریق وحی که الهام و القاء 

اهیم رگفتیم تکلم هست در حالی که براي حضرت اب ،بزنیمزمخشري باید یک نقدي به جناب  ما حالا اینجا ؛فرزند
چه ه کتکلم نیست توي رویا هست و نمادین هست و همچنین براي مادر حضرت موسی هم باید بررسی بکنیم 

قرار داده هم از پیامبران هست و هم از غیر پیامبران یعنی  وحیکه انسان ها را مورد خطاب  آیاتی ؛ستهنوعی 
اینو  ؛ندپیامبر نیست همه گیرنده ها و مخاطب لزوماً هگفتیم توي این ارتباط که یک فرستنده داریم و یک گیرند

 دقت بفرمایید. 

 تقسیمات وحی به دو نوع رسالی و غیر رسالی

 دوماً هم پیامبر رو ،بحث تکلم هست ومَاَ کاَنَ لبِشَرٍَ أنَْ یکُلَمِّهَُ اللهَُّ پس تا اینجا ما این رو متوجه شدیم که اولاً 
بر غیر پیام بشر اون قسمتی که براي )بشر را داریم عرض می کنیمالان (پس  ،شامل میشه هم غیر پیامبر رو
پس تا  .دقت بفرمایید .وحی رسالی شهاون قسمتی که براي بشر پیامبر هست می ،هست میگیم وحی غیر رسالی

این یه دسته دیگه  ربَکَُّ إلِىَ النحَّلِ  ٰ◌ أوَحى مثل هم داریم غیر بشر به وحیبه بشر، حی الان دو قسمت کردیم و
ر ین بشر یا غیر پیامبا صحبت می کنم یا پیامبر هست بشربه من الان دارم راجع به وحی  و غریزي هست. هست
از  ،سالیربشري که پیامبر نیست میشه وحی غیر اون این بشر که پیامبر هست میشه وحی رسالی و  ،هست

 .ش می کنیمه اتا دست همین جا ما دو

گفتیم که حضرت موسی یکی از مقام هاي امامت  ؟چطور میشه تکَْلِیماً ٰ◌ کلَمََّ اللَّهُ مُوسَىوَ که دسوال کردن :سوال
 تکلم بحث ندکردمی دریافت که وحی رسالی ییاین به این معنی نیست که بقیه انبیا ،بحث کلیم الهی هست شون
 پیامبرها هبقی با خداوند که نگفته وقت هیچ و اندشده ویژه این توي یعنی دارند خاص تکلم موسی حضرت ،نباشه
 داره آیه ولا یعنی ماَ کاَنَ لبِشَرٍَ أنَْ یکُلَمِّهَُ اللهَُّ إلِاَّ وحَیْاًو میگه قشنگ خودش داره آیه اینجا ببینید .نداشته تکلم

رنده تکلم ا گیبفرستنده  ه عنوانب ، یا ارتباط خداتکلم هست اینجا یبا تکلم صحبت میکنه پس وحی یک نوع
 .رسول هست اي مثل پشت حجاب هست یا با واسطهبا هست حالا یا به شکل وحی بدون واسطه هست یا 

 . پس وحی رسالی به بشر و وحی غیر رسالی به بشر 

ش که خیلی هم معروف ه اآی . یهیعنی مخاطب ما پیامبر نیست یا رسول نیست :وحی غیر رسالیاول برم سراغ 
 خفِتِْ  فإَذِاَ ۖ◌  أرَضْعِیِهِ  أنَْ  ٰ◌ موُسىَ أمُِّ  ٰ◌ وأَوَحْیَنْاَ إلِىَ"هست  ی به مادر حضرت موسیحود هستیهست و همه بلد 

به .  7سوره قصص آیه  "﴾7﴿ا راَدوُّهُ إلِیَکِْ وجَاَعلِوُهُ منَِ المْرُسْلَیِنَإنَِّ  ۖ◌  تحَزْنَیِ ولَاَ تخَاَفیِ ولَاَ الیْمَِّ  فیِ فأَلَقْیِهِ  علَیَهِْ 
 علَیَهِْ فإَذِاَ خفِتِْ ی او را به دریا بیفکن و بیمناکا و چنانچه بر أنَْ أرَضْعِیِهِ مادر موسی وحی کردیم که او را شیر بده 

کِ وجَاَعلِوُهُ یْ ا راَدوُّهُ إلَِ إنَِّ  ولَاَ تخَاَفیِ ولَاَ تحَزْنَیِو نترس و نگران نباش که ما او را به تو باز می گردانیم  فأَلَقْیِهِ فیِ الیْمَِّ 
رسول بودن را تازه از ابتداي نوزادي به مادر حضرت موسی  و این بشارت پیامبر بودن حضرت موسی منَِ المْرُسْلَیِنَ 

دانند که حضرت موسی رسول خواهند شد دادند و او را از رسولان قرار می دهیم یعنی مادر حضرت موسی می
 ماَ أمُکَِّ  ٰ◌ إذِْ أوَحْیَنْاَ إلِىَ "سوره مبارکه طه 39و  38یا مثلاً آیه  .علاوه بر نبوت یعنی مرحله بالاتر از نبوت

آنگاه  "﴾39﴿...لهَُ  أنَِ اقذْفِیِهِ فیِ التاَّبوُتِ فاَقذْفِیِهِ فیِ الیْمَِّ فلَیْلُقْهِِ الیْمَُّ باِلساَّحلِِ یأَخْذُهُْ عدَوٌُّ لیِ وعَدَوٌُّ  ﴾38﴿ٰ◌ یوُحىَ



گذار و آن را در دریا بینداز پس دریا او را به ساحل بکه او را در تابوت  ،شدی کردیم آنچه وح حیکه به مادرت و
حی به مادر هست راجع به و هیآ تا ب دوخ .یأَخْذُهُْ عدَوٌُّ لیِ وعَدَوٌُّ لهَُ  او را برگیرد ،افکند تا دشمن من و دشمن او

دقت  تکلم هست این رو باید حثتون بخونم چون گفتیم بحالا نظرات رو برا ،نظرات رو دحضرت موسی حالا ببینی
 .بکنید

اً این دلیلش صرف ؟نبوت زمادر موسی خبر داشته اکه گفتند که چون عصر سحر و جادو و آینده گویی بوده سوال:
ن که پدر حضرت موسی هست انسانهایی هستند امرععمران و خود  وسی بننیست چون اینها خاندانی هستند م

این خبرها بهشون داده شده یعنی از نسل بنی اسرائیل هستند و از قبل این خبرها بهشون داده شده  که از قبل
 و تایید میشه براشون حید با این آیه و با این ونو مادر حضرت موسی هم در واقع با آن خبرهایی که از قبل دار

 .خبر داده میشه که درسته حضرت موسی جزو رسولان هست

 یطوسیهست حالا انواع دقت بکنید مثلاً ن وحی به مادر حضرت موسی یک نوع الهام فطري بعضی ها میگن ای
و معاصر هم میگن که میتونه الهام  تشیعجناب حجتی از دانشمندان  ،از دانشمندان اهل سنت اینجوري میگه

ی الهام فطري یعنبعد بعضی ها گفتن الهام در دل هست نه  د.باشه یعنی این نامگذاري را قبول کردن هم فطري
ي این رو زوج ، ابنقبول دارنداین رو  چنینهمجناب معرفت  ،یک حالت اشراق است یعنی افکندن در دل هست

معنا و یه عده هم گفتند درك حالا انواع و  از به همونه هم گفتن که القاي به قلب هست بیه عد دارند. قبول
ی و تفاسیر نگفته که مادر حضرت موس )ین اشاره بکنما اول(ن آبررسی بکنیم در هیچ کجاي قر ماگر بیای .اقسام

ی پرسالت و ابلاغ در ،سالی هست و به ایشان گفته شده که کاري را انجام بدهرپیامبر هست پس حتماً غیر 
 ،این که تکلم هست هستسوره شوري  51نکته اي که گفتیم توي آیه  .یک کاري رو باید انجام می داده ،نداشته

 ی در واقع به مادر حضرت موسی جزویعنی ما بیاییم اون وح هباهاشون تکلّم کردخدا  ،رت موسیپس مادر حض
به این شرط که این بشر رو صرفاً پیامبر ندونیم بر خلاف برخی از مفسرین که  ،بدونیم 51تا وحی آیه ه س این

 ؟میگیم این بشر کلی هست ،مو میزنیر چرا این حرف ؛ درست شد؟بشر را فقط و فقط پیامبر حساب کردنداین 
پس میتونه بشر غیر  ،چون مطلق بشر هست ،عود و شناخته شده نیستهچون الف لام سرش نیاورده چون م

صرفاً  هن کلمت حالا ،پس وحی به مادر حضرت موسی وحی غیر رسالی هست از نوع تکلم .هم شامل بشهرو پیامبر 
ضمن اینکه اگر بحث الهام بود باید می گفت  .گیرنده استبا لفظ به هر حال یک نوع ارتباط بین فرستنده و 

 ،ق میکنهرف هبا مکاشف ،ا یعنی با وحی فرق میکنهحالهام با ای که ما میگیمکه بعدا الهمنا الی ام موسی  الهم یا وو
 موداید آیه می فرپس اگر الهام بود ب .ن دارندآخب هر کدوم کلمات خودشون رو در قر .وحی با رویا فرق میکنه

اینجا بحث  ، وحی همهست حیپس و اوحیناولی گفته  ،یما یوح امکالی الهمنا اذ م موسی یا االی  که و الهمنا 
خود وحی هست یا با حجاب هست یا با واسطه رسول هست  یعنی یا تکلم بدون واسطه هست حالا .تکلم هست

و آیه سوره قصص نگفته که هیچ خبري از  چون توي این آیه یعنی آیه سوره طهبعد  .براي مادر حضرت موسی
ماَ کاَنَ لبِشَرٍَ أنَْ و یعنی هست حیو همون اصلاً از رسول حرفی نزده پس ما میگیم که احتمالاً ،رسول هست یا نه
 ؟تا این جا افتاد مطلب .همان قسمت اول تکلم بدون واسطه هست یکُلَمِّهَُ اللهَُّ إلِاَّ وحَیْاً



ام هست نه بحث اله و بگن کهممکنه ما بریم سراغ مفسرین دیگه  ،ین با هم فرق میکنهمفسر گرچه میگم نظرات
 ؛هست فطري الهام نوع از گفتیممی من خودم یادمه که تو امتحانات دبیرستان وحی به مادر حضرت موسی رو 

داره که  یحنکته بعدي یک خاصیتی گفتیم و .بررسی بکنیم یک نوع تکلم هست ههیم با توجه به آیبخوا منتها
 هست که مادر حضرت موسی هم این آرامش رو گرفتند از طریق اون پیام که و اطمینان ش آرامشه دنبالحتماً ب

 .به ایشون القا می کند رو اینها همه انگار داره پیامهاي آرامش و اطمینان ا راَدوُّهُ إلِیَکِْ إنَِّ  ۖ◌  تحَزْنَیِ ولَاَ تخَاَفیِ ولَاَ
 أنَْ یکُلَمِّهَُ اللهَُّ إلِاَّ وحَیْاً شده به مادر حضرت موسی از نوع همان ییگري هم داریم از بابت اینکه وحشاهد دیه 

ا قنی الیع ألَقَْیتُْ ،یتُْ علَیَکَْ محَبَۀًَّ منِیِّوأَلَقَْ فرموده  39آیه  آخر همون سوره طه، یه جا دیگه این هست مونشاهد
 ماَ أمُکَِّ  ٰ◌ إذِْ أوَحْیَنْاَ إلِىَ میگه 38یعنی این جا اگر بحث وحی هست با هم دیگه فرق میکنه ببینید آیه  ،آورده
 یاست که با وح لقاایعنی محبتی که از حضرت موسی در دل مادرش افتاده یک نوع  ألَقْیَتُْ و گهمی 39 یول یوُحىَ
که  ل حالتیمث ،نشد القا شد انداخته شد حیاما محبتش و ،دریای شد که بنداز در فرق میکنه یعنی وح قبلی

 وأَلَقْیَتُْ علَیَکَْ پس  .مثلاً ما با اولین لبخند فرزندمون یک محبت و عاطفه اي بین ما و فرزندمون ایجاد میشه
 ،الهام و القا بگیم روموسی  أمُِّ  ٰ◌ أوَحْیَنْاَ إلِىَ اون توانیمنمی ما . پسدقت بفرمایید ؛فرق میکنه با وحی محَبَۀًَّ منِیِّ

ها کلمه یل اینائخیا یویوکائیل ی به سرکار خانم یوکابد یا حو ؛سالیرپس مورد اول وحی غیر  میگیم وحی فقط
 .مادر حضرت موسی (نام) بري هست و برگردانده شدهع

ببینید توي آیاتی که  ،به حضرت مریم سلام االله علیها هست یحدر آیات قرآن و :دومین وحی غیر رسالیو اما 
سوره مریم (... قاَلَ إنِمَّاَ أنَاَ رسَوُلُ ربَکِِّ  ...یاًّفتَمَثَلََّ لهَاَ بشَرَاً سوَِ  مربوط به حضرت مریم هست ما این آیه را داریم 

وي این آیات نشان می دهد که ارتباط خداوند با حضرت مریم از طریق رسول تببینید دقت  ،آخرالی  )17آیه 
در دریا بدون واسطه هست اما ارتباط خداوند با حضرت  ا مادر حضرت موسی در مورد القاارتباط خداوند ب ،هست

چرا آنجا وحی بدون  ؛با حضرت مریم نیست یوخائیلاین هیچ دلیلی بر تفاوت درجه ي  ،مریم با واسطه هست
براي اینکه ممکن بود چون مادر حضرت موسی پیامبر نیستند و با این قضایا آشنایی مفصلی ندارند  ؟واسطه هست

اما حضرت مریم آماده هستند عادت دارند به این نوع  ،اگر با واسطه بود ممکن بود ایشان آن را قبول نکنند
یل بر حضرت مریم ئاخبرتري یو این دلیل بر ،اشون میادپس واسطه بر ،هاع وحی واین ن در واقع و دریافت ها

م می براي حضرت مری .نکته ریزي هست یعنی اونجا بدون واسطه اومده اینجا با واسطه ،این دقت بفرمایید نیست
 ،مریم هم بشر هست" ﴾19﴿قاَلَ إنِمَّاَ أنَاَ رسَوُلُ ربَکِِّ لأِهَبََ لکَِ غلُاَماً زکَیِاًّ.... ﴾17﴿ سوَیِاًّ بشَرَاً لهَاَ فتَمَثَلََّ  "فرماید

است  51آیه  این سه طریق مذکور دریکی از به  ،هم تکلم الهی باهاش صورت گرفته ،میشه 51پس شامل آیه 
 .این هم مورد دوم رخ دادندپس به وسیله واسطه 

ی به حواریون اینجا باز نظرات مختلف هست بعضی ها از این وح ،وحی به حواریون :مورد سوم وحی غیر رسالی 
علامه طباطبایی هم همچین نظري رو دارند البته تلویحاً اشاره  ،نها هم پیامبر هستنداینتیجه می گیرند که 

 ،اما خیلی ها وحی به حواریون رو از نوع وحی غیر رسالی تلقی می کنند .کردند حالا سر جاي خودش میگیم
 وبَرِسَوُلیِ بیِ آمنِوُا أنَْ  الحْوَاَریِیِّنَ  إلِىَ أوَحْیَتُْ  وإَذِْ " 111آیه  سوره مائده ،داریم بین خداوند و حواریون ییک گفتگوی

حضرت یا همچنین  ،جناب پیغمبر اسلام ؟کی به یاد بیاره ؛به یاد آور "﴾111﴿مسُلْمِوُنَ بأِنَنَّاَ واَشهْدَْ  آمنَاَّ اقاَلوُ
ایمان بیاورید گفتند ایمان آوردیم و شهادت  ممن و رسول به م کهکرد حیو نریوواحعیسی علیه السلام که به 



کطرفه یا ی گفتگو داریمببینید گفتیم چند نوع  ،پس یک گفتگوي دو طرفه هست .بده که ما مسلمان هستیم
 ،میک پیام داشتی ،براي مادر حضرت موسی یک طرفه بود یک فرستنده داشتیم .اینجا دو طرفه هست، دوطرفه

 .هست هطرف دو گفتگويیک  اینجا ولی ؛دادمی انجام باید را عملی یه ،کردمل میکه باید ع ،یک گیرنده داشتیم
 هب ،نامیدند امري وحی نوع یکرو  حواریون به ع وحینو این که کردند نقل السلام علیه امیرالمومنین حضرت
گفتن اعلام با  رامیار جناب ؛هست الهام نگفت هم صالح صوفی و جوزي ابن مثل ها بعضی .دستور و امر معناي

  باز هم اگر دقت در آیه داشته باشیم اینجوري نیست اولاً گفته ،گفتن یک نوع الهام و القا .واسطه حضرت مسیح
ر میتونه ب ،هست حییمر واپس الهام و القا نیست پس یک  تُالقینفرمود  من وحی کردم نفرمود الهمتُ أوَحْیَتُْ

نکته بعدي که میتونیم باز اثبات بکنیم حرف  .تکلم باشه با بشرک نوعی از وحی ي یسوره شور 51اساس آیه 
میشه اگر چیزي غیر از وحی حی نفر و 12پس وقتی به همه اون  ،ن دوازده نفر هستنداولین حواریو ،خودمون رو

 وحی لی یکن فرد متفاوت باشه واوبود الهام این فرد با الهام  بود و مثلاً از جنس الهام بود یا القا بود ممکن
 ،جدا بود باید فعل به کار برده شده به شکل استمراري میومد ضمن اینکه اگر جدا ،شون نازل شدههمه  یکسان بر

پس از همان صیغه ماضی می فهمیم که یکبار بوده به  ،ماضی نیومده اوحیتُ  هک نمیگفتشوحی میگفت مثلاً او 
عنی یک دستوري پشتش هست یعنی حتماً نقل حضرت علی این هست وحی امري ی .شون یکجا و یکسانه هم

یسی عاگه بگیم که واسطه حضرت  .منتها این دستور امري در قالب تکلم الهی به نام وحی هست ،اسلام بیارید
 حیچون و هیعنی باید حتما این رو می رسوند ،اون وقت دیگه وحی نیست که بوده مثل قول جناب رامیار خب

ور ج قحواریون نگفته همچین چیزي با سیااما حضرت عیسی به  ،درست است عیسی حضرتخداوند به از جانب 
 .در نمیاد

رت وحی به حض ،خائیلویتون گفتم وحی به مادر حضرت موسی پس الان ببینید سه تا وحی غیر رسالی رو برا
ر وحی غی ،نبیاسالی به همه ار حیو ،ی را داریم به بشرلاتا وحی غیر رسه س وحی به حواریون در قرآن این ،مریم

د بحث شیطانی هم وار ،غیر بشري میشه ،ربَکَُّ إلِىَ النحَّلِْ  وَ أوَحْى میشه مثلا بشري که بحث غریزي هست اونجا
 .حالا این ها رو سر جاي خودشون بحث میکنیم أوَلْیِاَئهِمِْ  ٰ◌ وإَنَِّ الشیَّاَطیِنَ لیَوُحوُنَ إلِىَ ،شیطانی حیمیشه و

 

 تفاوت وحی با رؤیا و الهام و مکاشفه 

 تعریف رؤیا و الهام

شفه الهام و مکا با رویا و رو گفتیم وحی ،اینجا من یه بحث دیگه اي رو هم باز بکنم یه چند دقیقه اي وقت داریم
و رویا و الهام و مکاشفه یه چیز  هست، یه چیز اش و نتیجه شکارکرد ،چیز هست حی یهو دونیمباید متفاوت ب

 ند.دیگه هست

 تعریف رویا 

اغب جناب ر .رویا تعریف کلی این هست که آنچه که در در خواب دیده می شود :رو بررسی بکنیم اول بیایم رویا
 اتهمن ،آنچه که در قوه خیال هست علاوه بر خواب بعضی ها گفتن ،آنچه در خواب دیده می شود میگنهم همین 



و  هستند بیعنی خوا ،خواب آنها غفلت حواس نداره ،انبیا با ما فرق میکنهخواب و تر هستخیال انبیا قوي قوه
 .قوه بینایی و شنوایی مون از کار می افتند ،مونسمع و بصر میخوابیموقتی ا ماما  ،هحواسشون هم کاملاً سرجاش

و حتی خواب ممکنه براي لحظه  .زید می نویسندجناب ابوب براي پیامبران خوابشون با ما متفاوت است این خ
 یک بخشی توي بحث عوالم ما خواب رو هم جزواگر یادتون باشه ؛(اي انسان رو از عالم مادي به عالم روحانی ببره

ی بهره مند میشه رو ب این لحظه اي که انسان از عالم روحانخ ).دانستیمخیال از عالم ملکوت و برزخ  قوه از
بت یکه گفتیم پیامبران این غ ،یعنی تراکم و فشار هست و غیبت حواس ،هستیا که توش فشار بهش میگیم رو

که غیبت حواس براي پیامبران در خواب مراتب داره یعنی ممکنه چشمشون  محواس رو ندارند یا حداقل بگی
ن با ر غایب است یعنی دیدص فعال باشه یا مثلا براي رویاي حضرت ابراهیم و یوسف باما سمع شون کاملاً ،نبینه

یک  المَْناَمِ فیِ ٰ◌ أرَىَ " أذَبْحَکَُ  أنَیِّ المْنَاَمِ  فیِ ٰ◌ نیِّ أرَىَا " دمثلاً حضرت ابراهیم که می فرمای چشم سر نیست
ت هسنوع رویا یک  رأَیَتُْ ،آخرالی إنِیِّ رأَیَتُْ أحَدََ عشَرََ کوَکْبَاً نوع رویا هست یا مثلاً حضرت یوسف می فرمایند 

حالا براي حضرت یوسف و  .هست که بخشی از حواس از کار افتاده یخواب ناو مخیال هست یا بگییا بگیم قوه 
حضرت ابراهیم خواب قوي تر از انسان معمولی هست که توش پیام داره و این پیام ضمانت اجرایی داره یعنی 

تور می گیرند که به حضرت یوسف با رویا دس ،انجام بدهند ذبححضرت ابراهیم با رویا دستور می گیرند که 
 .تپس یک شکل نمادین اس ،رو به اطلاع پدرشون برسونن نبرادران شوپدرشون اعلام کنند و برتري خودشون بر 

مال  لویاعلم بالاتري از تعبیر هست ت لویات ،ویل هستیماحتماً و حتماً نیازمند تعبیر و تما براي فهمیدن رویا 
 اديرو بشر ع اویلبر داریم اما تیتونید بشر عادي انجام بده ما معتعبیر رو م ،کسایی هست که علم لدنی دارند

ضمن اینکه رویاي یک ارتباط یک طرفه است یعنی پیامبران در  .انجام نمی تونه بده و ازش عاجز هست معمولا
ویاي صادقه ر ا ببینهقالب رویا از جانب فرستنده یعنی خداوند متعال دریافت پیام دارند غیر پیامبر هم میتونه روی

از جانب حق تعالی هست به قلب القا میشه یعنی  حیحالا تفاوت اینه ببینید و .کنهبببینه و پیام هم دریافت 
 .ناینم تفاوتشو ،سر و کار داره انمحل نزول وحی قلب نبی هست اما رویا با قوه تخیل انسان حتی براي پیامبر

 حیو هاي خطرناكنظریه اون توکه  ،بدونیم که دچار یک اشتباهی بشیمتا رو نظیر هم  پس نمی تونیم این دو(
 تفاوت وحی و رویا بین ما اگر بدونیم یکی اون با تونیم نمی گفت خواهم آینده جلسات میگند سروش جناب که

نظریه جناب سروش یعنی من از اینجا دارم الان یک گریز خیلی کوچیک  میشه ،نبوت رویاي میشه نشویم قائل
  .)کرده بیان وحی براي رو نبوت رویاي نظریه جا اون که ،یزنم به نظریه سروشم

 ۖ◌  أحَلْاَمٍ قاَلوُا أضَغْاَثُ "داشتیم یوسف سوره نیست احلام و اضغاث نوع از انبیا رویايمی نویسند که  محققین از یکی
لب یا حالا قوه تخیل قرار ق از قسمتی در میشه درك نبی توسط رویا "﴾44﴿بعِاَلمِیِنَ الأْحَلْاَمِ  بتِأَوْیِلِ  نحَنُْ  ومَاَ

 اءَ شَ  إنِْ  الحْرَاَمَ  المْسَجْدَِ  لتَدَخْلُنَُّ  ۖ◌  باِلحْقَِّ  الرؤُّیْاَ رسَوُلهَُ  اللهَُّ  صدَقََ  لقَدَْ "ره و حالا اینها نظرات مختلف استمیگی
 لقَدَْ صدَقََ اللهَُّ رسَوُلهَُ الرؤُّیْاَد که فرمایکه خداوند به حضرت رسول می  )27سوره فتح آیه ("﴾27﴿... آمنِیِنَ  اللهَُّ 

آورده یعنی مخالفش هم  فعل صدق یعنی صدقهمین که میگه  ،خداوند رسول خودش رو در رویا تصدیق کرده
 و اولیا و پیامبران براي ،داریم هکاذب رویاي هم داریم صادقه رویايهم  ،هست دو نوعیعنی رویا  ،ممکنه باشه

 و ادقص میتونه رویا که این حیو با دیگرش تفاوت یک رویا پس .میافته اتفاق صادقه رویاي هاانسان از بعضی
 صدقی همش اله وحی .داره اطمینان و آرامش و یقین و قطع و هست صادق فقط و فقط وحی اما باشه کاذب



پیامبر در خواب دیدن  ،هستآیه اي که از سوره فتح خواندم براي صلح حدیبیه ( .راهی نداره اوندر  کذباست 
یعنی تو صلح  ؟که پیروزمندانه وارد مسجد الحرام میشن اطرافیان آن حضرت می گفتند پس چه شد آن خواب

که پیامبر بدون اینکه پیشروي بکنند به سمت مکه تو همون  ندوقتی دید ،یی داره براي خودشاحدیبیه که ماجر
 ؟ندیدي و براي ما بیان نکردي خواب گفتند که مگر خودت ،ینهمدبه خارج شدن و برگشتن از احرام وسط راه 

یا مثلاً رویاي  .)حالا ماجراي صلح حدیبیه براي خودش ماجراي جالبی هست .گفتند که سال بعد محقق میشه
حضرت ) 102سوره صافات آیه ( ٰ◌ ترَىَ ماَذاَ فاَنظْرُْ  أذَبْحَکَُ  أنَیِّ المْنَاَمِ  فیِ ٰ◌ أرَىَ إنِیِّ بنُیََّ  یاَ قاَلَ  حضرت ابراهیم

ت فعل مضارع اس فعل، علامه طباطبایی می فرمایند پسرم در خواب میبینم توي این آیه یک نکته هست اولا
علامه میگن که بیش از یکبار دیدن اتفاق افتاده یعنی حضرت ابراهیم  ،فعل مضارع هست أنَیِّ أذَبْحَکَُ  ،أرَىَ

بار  ارع است اگر یکضم ، فعللعچون ف ه؟به پسرشون گفتن که نظر تو چیو دیدن و بعد این خواب ر رچندین با
 ی بوداوح اگر ،بود فعل ماضی یک باراوحیتُ مثل همان حالتی که براي حواریون گفتم  ،ماضی بود ، فعللعبود ف

معناي اینکه چه نظر به  فاَنظْرُْ ماَذاَ ترَىَ .اتفاق افتاده حواریون چون به خاطر تعداد ،فعل مضارع چند بار هست
انگار که مثلاً میخواد بگه که تو درباره سرنوشت خودت فکر کن و  ،خطاب به حضرت اسماعیل هست ؟میدهی

دلیل بر این هست که ابراهیم علیه السلام در رویاي خودش فهمیده که خداي تعالی به او امر کرده  ؟بگو چه کنم
 واب توش امر هست یعنی اینجا از همون فرمایش حضرت امیرببینید باز گفتیم خ ،که فرزندش را قربانی کنه

خواب هاي انبیا با خواب هاي  پس ،وگرنه صرف خواب دیدن مثل ما انسان عادي دلیل بر کشتن نیست هست،
 ضمن در ،اانبی به کنندمی پیدا انتقال خواب این طریق از الهی وراتدستخیلی از پیام ها و  ،عادي فرق میکنه بشر

  .است متفاوت بسیار بسیار هم وحی با اینکه

 تعریف الهام

 ؛وحی اوت الهام باو گفتیم تفروحی  با رویا تفاوت الان تا ببینید چیه؟ یوح با الهام تفاوت ،الهام سراغ بریم اما
ی اختصاص به یک جهت اله یعنی جان، باطن)یعنیروع القا شی فی الروع ( ب میگه که الهام غتعریف می کنند را

به انسان الهام میشه که در درون هر فردي الهام  "﴾8﴿ تقَوْاها وَ  فجُوُرهَا فأَلَهْمَهَا " 8داره یا مثلاً سوره شمس آیه 
نفَثََ فی روُعیِ أنهُّ  قدسإنّ الرُّوحَ ال ،حضرت رسولخود کنه یا مثلاً تقوا یا مثلاً فرمایش بپیدا  فجورمیشه که یا 

 هب هست عربی کلمه یعنی هست اصل)  میمه  لام( مَ هَلَ که نویسندمی تحقیقلا در مصطفوي آقاي .لنَ تمَُوتَ
 یک کردن وارد مثلاً  مادیش هست. معنوي یا است مادي یا دیگر اي یش فوج و باطن در چیزي ورود معناي

الهام  دببینی .و قرار گرفتنش در قلب معارف القاء مانندش معنوی ،کردند تهیه خوردنی محصول یا شیر در اي ماده
ببینید مثلاً شما (از اشراق را هم داریم یهم الهام داریم یک نوع ما ،قلب است اما با وحی فرق میکنه شهم محل

رو که  فلان چیزي مثلا میوفته که نگوش می کنید همزمان یک دفعه یادتو دارید به عرایض بنده دالان نشستی
افتاد که اونجاست نمیدونم  نتویه جایی از خونه یه دفعه یاد ندنبالش می گردی یدند وقته دارچو گم کردید 
دریافت  یک .)ببینید این لحظه جرقه ذهن رو هم جزوه اشراقات و الهامات میدونند ،زیر تخته هست داخل کمد

 یطباطبای مهعلا .هست یک قوه مدرکه ،و صنوبري نیستقلب لزوماً عض ،اتفاق میفته آنی هست که تو قلب
ببینید یک لحظه آگاه (هست به این معنا هست که تصمیم و آگاهی  مهر الصدمایند که کلمه الهام که مفرمی

گاهی از خبري در دل آدمی بیفته یعنی در قلب و این خود افاضه اي آو  )شدیم که یک چیزي را کجا گذاشتیم



است یا تصوري یا تصدیقی که خداي تعالی به دل هر کسی بخواد میندازه یا به شکل  اي علمیهاست الهی و صور 
جور رو فهم اگر در آیه سوره شمس هم تقوا و  .یقین رو دارین یا به شکل تصدیق و تایید و شنقش یعنیتصور 

 به او فهماندهو شناسانده  خداوند متعال صفات عمل انسان رو به انسان نداالهام خوانده براي این است که بفهم
م الهام میفهمی ،ببینید ما میدونیم که داریم این کاري که انجام میدیم .یا فجورت سهدهد تقوا ي که انجام میکار

ز جالب اینجاست خیلی ا .یا فجور هست به این میگیم الهام با وحی فرق میکنهت سهبهمون میشه که این تقوا 
ما خیلی از  نبود الهام اگر یعنی هست الهام سنخ از ها ضیهفر ،نظریه ها ،خیلی از کشف فرمول ها ،اکتشافات

هاي جدید را نداشتیم مثلاً نظریه هاي ریاضی مثلاً نظریه هاي نظریه ،اختراعات ،اکتشافات ،دریافت هاي بشري
را  قانونی از طبیعتشه که یک اینها بهشون الهام می ،ارشمیدس ریاضی مثل فیثاغورس فیزیک مثل ،فیزیک
کل الهامی ما به ش .کنیدب .دقتکنند و به بقیه آدمها این رو انتقال بدهند پس این الهام هستب شتحلیل ،بفهمند

ی یک حالتفجور  ،به شکل الهامی می فهمیم که تقواست یا فجور هست ،می فهمیم که کارمون بد است یا خوب
که  میمما میفه .یک گسستن ارتباط الهی توش داره ،ی از مخالفت توش دارهیه حالت ، فجوراز اعتراض توش داره

ما  وَ  سٍ نفَْ  وَ " هست آیه قبلکه  برمیگرده به آن نفس (ها)این  فألهمها ،یم یا متقی هستیم بهمون الهام شدهرفاج
 ؟جا افتاد "﴾8﴿ تقَوْاها وَ  فجُوُرهَا فأَلَهْمَهَا﴾ 7﴿ سوَاَّها

اشاره به یک سري  تقَوْاها وَ  فجُوُرهَا فأَلَهْمَهَارو میگن  حثادامه می دهند همین ب لتحقیقجناب مصطفوي در ا
ظه ملاحغرایز هم داره که خداوند به نفس انسانی افاضه کرده همان چیزي که باعث کشف فرمول میشه و چنانچه 

وي این هم جناب مصطف؛ ید فرق باشهالهام الهی و وحی الهی با میان ی بکار نرفته پسحمی شود در این آیه لفظ و
ه آن دو ب صراط القاء عمل فجور و تقوا و هکریم آیهصاحب التحقیق باز می نویسند که مراد از الهام در  .گفتند
ت به صور فجور و فسق طریق از را قداست و تقواو صراط  شناسدمی نفسپس در نفس هست تکوینی شکل 

 تهبس مان توجیه است بسته زبانمان ها موقع خیلی ما الهام همین اساس بر .دهدمی تشخیص ذاتی تکوینی و
دات و مستن شواهد تمام و عمل ظاهر که کردیم رو اشتباهی کار یه شد چی نفهمیدیم که بگیم نمیتونیم است

چون خدا در  ،ما خودمان را به ندانستن زدیمولی  داره فجورعمل  ،داره فجورنشون میدن که کار بد هست کار 
 ها خیلی همین اطرخ . بهاین غریزه رو ما دمیده در ،نفس ما فهمیدن فجور و تقواي عمل را به ما ارائه کرده

دروغ همیشه بد است ، ستهمطلق  تو ادیان اخلاقیا اعصار و هازمان همه در هست مطلق اخلاقیات که معتقدند
قتل  ه،تهمت بد ،بده که همه میفهمند بد هست، اینها بده توي همه مکان ها و همه اقوام انسانی توي همه زمان

 .داره پس ببینید نمیتونیم بهانه بیاریم فجورآزردن همسایه در همه اعصار و مکان ها و ادیان  بده،غارت  ،بده

شما در مدینه بودید و موسی بن  که دام رضا علیه السلام سوال میکنام ازصفوان جمال و یه چیزي هست جناب 
 اگر امامی ه االله،مُلهِیُ مماالا اذا ماتَ  :امام فرمودند ؟که پدرتان رحلت کرده است یدچگونه دانست ؛جعفر در بغداد

ت از مکاشفه نیس ،بحث رویا نیست ،دیگه بحث وحی نیست .الهام میکنه اون رو از دنیا بره خداوند به امام بعدي
ک به هم نزدی اًاین الهامات بین کسانی که قلب .جنس الهام هست یعنی به ما الهام میشه که این اتفاق افتاده

یا در دو تا مکان متفاوت دو نفر همزمان  ندمیگن تله پاتی دارامروز  اهستند هم زیاد اتفاق میفته حالا اصطلاح
 ،ر و فرزندبین ماد ،ن اتفاق میفتهاببین همسر ،ن این اتفاق می افتهد بین دوقلوهاي همسانبه یک چیز فکر بکن

 .همزمان اشاره متوجه یک حقیقتی میشن ،اشاره می کنند اي بین پدر و فرزند این که همزمان به یک نکته



لهام اس این ها از جن . نظراستاد: بلهالان اینجا نوشتن که خیلی از علما هم متوجه مرگ عالم دیگه میشن حضار:
  .هستند

ینو من ا( ،منتها الهام هم میتونه شیطانی باشه ؛بله غریزه هست ؟آیا در القا نوعی زمینه در فرد وجود دارد :سوال
 در الهام .اطمینان هست در واقع آرامش و وقار و ،فرق الهام شیطانی با الهام الهی )سوال کردیدشد نگفتم خوب 

ار هست اصطلاحاً میگن یک سنگینی خاصی که وقیعنی هم آرامش و هم  الهی حتماً این مولفه ها وجود دارند
اما در الهام ها و حتی وحی شیطانی هم که داریم این حس اطمینان و آرامش و وقار  .حکایت از عظمت الهی داره

متوجه  ؛بی حقیقت هست ،بی بنیه هست ،وجود نداره حتما دنبال خودش اضطراب است و خیلی سبک هست
  .ی نمیتونه بگه من گول خوردم در الهامات کسی نمی تونه بگه من گول خوردممیشیم کس

 با اجازه تون من برم سراغ بحث بنی اسرائیل.


